
همه ما از دوران کودکی رؤیاهای زیادی برای آینده خود داشـــتیم. از همان روزی که 
بزرگترها برای برقراری ارتباط با کودکان به ســـؤال »بزرگ شـــدی می خوای چیکاره 
بشـــی؟« پناه می بردند. هرچه بزرگتر شـــدیم تعداد زیادی از این رؤیاها رنگ باخت 
و ســـال ها بعد حتی به خاطـــر نیاوردیم که چنیـــن آینده ای را تصـــور می کردیم. اما 
بعضی از علایـــق ما جای خاص و محکمـــی  در دل و ذهن مان دارند. مهم نیســـت 
چند ســـال بگذرد و چقدر بزرگ تر شـــویم، همیشه در یک گوشـــه ذهن مان به آن 
رؤیا وفادار هســـتیم. ولی نکته غم انگیز ماجرا اینجاســـت که تعـــداد کمی  از آدم ها 
ایـــن رؤیا را به واقعیـــت تبدیل می کنند. البته که همیشـــه شـــرایط زندگی بر وفق 
مراد ما نیســـت. مســـیر رســـیدن به رؤیای پزشـــک شـــدن برای یک کـــودک که در 
خانـــواده ای با وضـــع مالی خوب در تهـــران متولد و بزرگ شـــده با کـــودک دیگری 
کـــه در یک روســـتا بدون امکانات به دنیـــا آمده، خیلی خیلی متفاوت اســـت. ولی 
همان طـــور که تانیـــا در فیلم »بـــدون چوب پنبـــه« می گوید، »اگه این تلاشـــی که 
بـــرای پیدا کـــردن دلیل واســـه انجـــام ندادنش می کنی بـــرای انجـــام دادنش هم 
بکنی، بهـــش می رســـی!« حق با تانیا اســـت، همـــواره بـــرای انجام نـــدادن کارها 

دلیل وجود دارد.
»بدون چوب پنبه«، درام تقریباً جدید و دلنشـــین نتفلیکس، نوشـــته و کارگردانی 
شـــده توســـط آقای پنی، داســـتان مـــرد جوانـــی را روایـــت می کند که خـــود را بین 
دوراهـــی علاقـــه به یک متخصص نوشـــیدنی شـــدن و دنبال کـــردن آرزوی پدرش 
می بینـــد. این داســـتان، نبردی بین نســـل قدیم و جدید اســـت و جنگی مشـــابه 
پشـــت دوربین که در دنیـــای واقعی نیز در جریان اســـت. فیلم آغاز خوشـــمزه ای 
دارد که نمایانگر تضادهای فرهنگی نیز هســـت. همراه با ریتم موسیقی هیپ هاپ 

در تیتـــراژ آغازیـــن، فیلم بین تصاویر یک رســـتوران باربیکیو در حال آماده ســـازی 
غذاهای روز اســـت. تصاویـــری پرجنب و جـــوش و جذاب که باعث می شـــوند در 
همـــان ابتدای فیلم احســـاس گرســـنگی کنید! ایـــن پویایی  و جنـــب و جوش در 
»بـــدون چـــوب پنبه« ادامـــه پیدا می کنـــد. یـــک درام بی آلایش، سختکوشـــانه و 
در نهایـــت تأثیرگـــذار درباره مـــرد جوانی از ممفیس کـــه رؤیایی بـــزرگ دارد. الایژا 
می خواهـــد یـــک متخصص نوشـــیدنی شـــود. اما اگر ایـــن رؤیـــا را دنبال کنـــد، از 
همه چیزهایی که پدرش آرزویش را داشـــت، دور می شـــود. این داســـتان قدیمی  
کودکی اســـت که نمی خواهد تجـــارت خانوادگی را به ارث ببرد زیـــرا هدف و رؤیای 

خاص خـــود را دارد.
الایژا تقریباً بیست ســـال دارد، در ممفیس بزرگ شده و در یک رستوران کباب پزی 
بـــزرگ کار می کنـــد کـــه متعلق به پـــدرش لوئیس )کورتنـــی بی. ونس( اســـت و از 
پدرش به ارث رســـیده اســـت. در واقع  پدربـــزرگ الایژا رســـتوران را راه اندازی کرده 
اســـت. یعنی همان طور کـــه لوئیس تکرار می کنـــد، از هیچ چیز اینجا را ســـاخته 
اســـت. لوئیس، یک مدیر رســـتوران سختگیر اســـت که تلاش می کند یک زندگی 
راحـــت برای خانـــواده خود ایجاد کنـــد. او برای اینکه الایـــژا ایـــن کار را ادامه دهد، 
برنامه ریزی کرده اســـت. پس چـــرا او این کار را نکنـــد؟ از نظر لوئیس کاملاً طبیعی 

اســـت که الایژا به میراث پدربزرگش وفـــادار بماند.
آن  چیـــزی کـــه در مـــورد این فیلـــم برای مـــن جذاب اســـت، همین مســـأله بود. 
شـــباهت های فرهنگـــی ای که خانواده ای ســـاکن در قـــاره امریکا بـــا خانواد ه های 
ایرانی دارد، یعنی تمایل والدین به انتخاب مســـیر شـــغلی فرزندان. انتخاب شغل 
اغلـــب به عنوان یک نقطـــه عطف بـــزرگ در زندگـــی نوجوانان و جوانـــان در نظر 
گرفتـــه می شـــود. این تصمیم به تنهایـــی می تواند درهای موفقیت را بـــاز کند یا در 
فرصت هـــای دیگـــر را ببنـــدد. در حالی که اغلب تصور می شـــود ایـــن یک انتخاب 
فردی اســـت، تحقیقات نشـــان می دهد که فاکتورهای مختلفی ماننـــد خانواده، 
مدرســـه، جامعه و عوامـــل اجتماعی و اقتصـــادی روی تصمیم نهایی شـــغلی فرد 
تأثیـــر می گذارند. در میان این عوامل، تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشـــجویان 
می گویند که والدین بیشـــترین تأثیر را در شـــغلی که انتخاب می کنند، داشته اند. 
به نظر می رســـد تعداد کمـــی  از والدین متوجـــه این تأثیر باشـــند و هنوز معتقدند 
کـــه آنها ارتباط چندانی با انتخاب شـــغلی فرزنـــدان خود ندارند. امـــا این تفکر، با 
درک فرزندان متفاوت اســـت. با توجه به این شـــکاف ادراکی، بررســـی نتیجه تأثیر 
والدین در انتخاب شـــغلی فرزندان شـــان حائزاهمیت اســـت. در واقع، کودکان از 

سن پنج ســـالگی شـــروع به شناســـایی شـــغل مادر یا پدر خود می کنند.
همچنیـــن ممکن اســـت والدین از تأثیـــر هنجارها و ارزش هایشـــان بـــر انتخاب 
شـــغلی فرزندشـــان بی اطلاع باشـــند. به عنـــوان یک معلـــم، بارها بـــا این قضیه 
مواجه شـــده ام که دانش آموزان به جای پاســـخ مســـتقیم به فشـــارهای خارجی، 
هنجارهـــا و  ترجیحات والدین، آنها را درونی کـــرده و بنابراین، بتدریج مطابق با آن 

هنجارها عمـــل می کنند.
مثلاً نوجوانی که عاشـــق ســـفر کـــردن اســـت و می توانـــد به عنوان یک تـــور لیدر 
بســـیار موفق شـــود، به دلیل نوع تفکـــر و ارزش های والدین که شـــغل کارمندی با 
حقوق مشـــخص و ثابت را بهتر می دانند، دســـت از رؤیای خود می کشد. بنابراین 
از آنجایی کـــه هنجارهـــا و ارزش های والدین بر انتخاب شـــغل تأثیـــر می گذارند، 
مهم اســـت که والدین به روش هـــای انتقال این هنجارها به فرزندان آگاه باشـــند. 
تحقیقات نشـــان می دهد که معیارها و ارزش های والدین اغلب از طریق تعاملات 
روزمـــره آنها با فرزندان، مشـــارکت در تکالیف مدرســـه و انتظارات جنســـیتی روی 
آرزوهای شـــغلی کـــودکان تأثیر می گـــذارد. در حالی که بســـیاری از والدین ممکن 

اســـت فکر کنند که متغیرهایـــی مانند محل تحصیـــل یا معلم ها 
مؤثرتر هستند.

اگرچـــه »بـــدون چـــوب پنبـــه« ماننـــد فیلم هـــای »تعقیب 
بی حاصـــل« یا »جســـت و جوی بابـــی فیشـــر«، یک فیلم 

با مضمـــون »رؤیا خـــود را دنبـــال کنید« اســـت، در عین 
حـــال این یک فیلم درباره رابطه بین پدر و پســـر اســـت. 
الایژا )ممـــودو آتی(، قد بلند و خوش هیـــکل، با نگاهی 
مهربـــان و دوســـتانه اما عمیقـــاً جدی اســـت. او دچار 
پارادوکس شـــده اســـت؛ از طرفی علاقه اش به حیطه 
نوشیدنی ها و از طرف دیگر انتظارات پدرش. همکاری 
کردن او با پدرش در رســـتوران گویا تنها راه ارتباطی آنها 
اســـت. لوئیس، پدری فداکار اســـت که بـــرای راحتی 
خانـــواده اش نهایـــت تلاش خـــود را می کنـــد ولی در 
ایـــن مورد کاملاً سرســـخت اســـت و نمی تواند بپذیرد 

کـــه الایـــژا، راهی به جـــز راه او و پـــدرش را دنبال کند.
اگـــر پای صحبـــت و درد دل مردان بنشـــینید، متوجه 

می شـــوید کـــه آنها همـــواره در مـــورد مســـائلی در زمینه شـــغل یـــا نهایتـــاً روابط 
اجتماعـــی خـــود حـــرف می زنند. مـــردان به نـــدرت به فقـــدان رابطـــه عاطفی با 
پدران شـــان اشـــاره می کنند. فرانتس کافکا، نویســـنده آلمانی، در کتاب »نامه ای 
بـــه پدرم« این موضـــوع را دربـــاره پدرش فـــاش می کند: »آنچه همیشـــه برای من 
غیرقابـــل درک بود، عدم درک تو از رنج و شـــرمی  بود که می توانســـتی با حرف ها و 
قضاوت هایت بر مـــن تحمیل کنی.« این توصیفات نمایانگر این اســـت که مردان 
چگونـــه پدران خود را به یاد می آورند. اما چشـــمگیرتر از این آســـیب ها، اشـــتیاق 
سرکوب شـــده است. بســـیاری از مردان تشنه شنیدن و احســـاس ابراز محبت از 
طرف پدران شـــان )و پدران از پسران شـــان( هســـتند و آن را انـــکار می کنند. اقرار 
این موضـــوع، به معنای مواجهه با خشـــم، طرد شـــدن و اندوه فراوان اســـت. اما 
مـــردان با مجموعه ای از احساســـات بالقـــوه که آنها را از شـــناخت خود محافظت 
می کند، چه می توانند بکننـــد؟ نمی توانیم وانمود کنیم که زخم های حل نشـــده 
قدیمی  از بین می روند، زیرا آســـیب ها در نهایت در ســـایر بخش های زندگی  ظاهر 
می شـــوند. صدمه و عصبانیت ابراز نشـــده اغلب به روابط عاطفی، فرزندپروری و 
چالش ها در محل کار منتقل می شـــود، مشـــابه چیزی که الایـــژا با پدر خود تجربه 
می کنـــد. لوئیس، بـــه خاطر پدرش  ترک تحصیل کرده و در رســـتوران مشـــغول به 
کار شـــده. هر چقـــدر هم که با تأکید بگویـــد از تصمیم خود راضی اســـت، گاهی به 
زبـــان می آورد کـــه هنوز به رؤیای معلم شـــدن خود فکـــر می کند. به اینکـــه اگر آن 

راه را ادامـــه می داد چه می شـــد.
مانند بیشـــتر خانواده هـــا، در اینجا نیز مادر خانواده مثل یـــک طناب محکم پدر و 
پســـر را به هم وصل کرده اســـت. ســـیلویا )با بازی نســـی نش( به خوبی نقش یک 
مادر مهربان و در عین حال همســـری عاشـــق و مقتدر را بازی کرده است. او چه در 
زمانی که با جمـــع کردن کمک از همه اعضای خانواده هزینه ســـفر الایژا به پاریس 
را تأمیـــن می کند، چه زمانی که درگیر درمان ســـرطان اســـت و نمی خواهد الایژا با 
خبر شـــود و چه زمانی کـــه مرگش باعث نزدیکی پدر و پســـر می شـــود، مانند یک 

نخ نامرئی اســـت که همه را کنار هـــم نگه می دارد.
با این حال داستان واقعی، داســـتان الایژا و لوئیس است و کارگردان زمانی که روی 
غرور مشـــابهی تمرکز می کند که هر دو مـــرد را به حرکت در می آورد، تســـلط خود 
را بر روایت نشـــان می دهـــد. از نظر الایژا این غرور به طور مســـاوی بین وســـواس 
شـــغلی و احترام به والدین تقســـیم می شـــود، که هـــم وقتی کـــه در خیابان های 
پاریس قدم می زند و هم وقتی که در رســـتوران پدرش کار می کند، مشـــهود اســـت 
و برای لوئیس، این غرور در میراث خانوادگی و عشـــق تعریف شده است. بنابراین  
به تدریج، مشـــخص می شـــود که 
کارگردان بیشـــتر بـــه آنچه که 
ایـــن دو را متحـــد می کنـــد 
)مثلاً هـــر دو در حرفه خود 
بســـیار دقیـــق هســـتند( 
علاقه مند اســـت تـــا آنچه 
که آنهـــا را از هم متمایز 
می کنـــد و راه را بـــرای 
رســـیدن به نتیجه ای 
از پذیـــرش واقعـــی و 
متقابـــل، بـــدون کنار 
گذاشـــتن چالش هـــا 

ایجـــاد می کند.
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اگرچه »بدون چوب پنبه« مانند فیلم های »تعقیب بی حاصل« یا 
»جست و جوی بابی فیشر«، یک فیلم با مضمون »رؤیا خود را دنبال کنید« 

است، اما در عین حال این یک فیلم درباره رابطه بین پدر و پسر نیز می باشد

درباره فیلم »بدون چوب  پنبه«

داستانی دلنشین درباره تلاش برای رسیدن به رؤیاها

جدولمشخصاتفیلم
uncorked .......................................................نام فیلم
Prentice Penny ...............................................کارگردان

 
امتیازها

۶.4/10 ..............................................................IMDB 
%۹2 ...................................................................Rotten Tomatoes
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